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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

چشم اندازمان تداوم مشروطه باشد
کلاس،  محل کنش سیاسی نیست

گفتــاری از علــی میرسپاســی در  ســتایش دســتاوردهای ملــی دو نســل نخســت روشــنفکری ایــران

سخنرانی آصف بیات درباره نسبت کنشگری اجتماعی و کاوشگری علمی

یادنامه

خبرسازان

 لغو تور کتاب یوسف اسلام 
در آمریکا 

تور‌معرفی‌کتاب‌»یوسف‌اســام«،‌خواننده‌بریتانیایی‌

و‌فعال‌حامی‌فلســطین‌که‌پیش‌تر‌با‌نام‌کت‌استیونس‌

د،‌در‌آمریکای‌شمالی‌به‌دلیل‌تأخیر‌آمریکا‌
شناخته‌می‌ش

‌برای‌او‌لغــو‌کرد.‌این‌تور‌قــرار‌بود‌در‌ماه‌
در‌صــدور‌ویزا

اکتبر‌در‌شهرهایی‌مانند‌نیویورک،‌لس‌آنجلس‌و‌تورنتو‌

برگزار‌شــود.‌یوسف‌اسام‌در‌این‌ســفر‌قصد‌داشت‌تا‌

زندگینامه‌اش‌را‌با‌عنوان‌»کت‌در‌جاده‌ای‌برای‌فهمیدن«‌

.‌کتابی‌که‌به‌زندگی‌موســیقایی‌و‌ســفر‌
معرفــی‌کنــد

ی‌پــردازد.‌او‌اعام‌کرد‌که‌در‌صورت‌صدور‌
معنوی‌اش‌م

مکان‌برگــزاری‌تور‌وجود‌دارد،‌اما‌تنظیم‌
ویزا‌در‌آینده،‌ا

تاریخ‌جدید‌زمان‌بر‌خواهد‌بود.‌اسام‌پیش‌تر‌نیز‌در‌سال‌

ل‌امنیتی‌از‌ورود‌به‌آمریکا‌منع‌شده‌بود.‌او‌
‌۲۰۰۴به‌دلای

‌۶و‌‌۷۰با‌آثاری‌چون‌»پدر‌و‌پسر«‌و‌»دنیای‌
در‌دهه‌های‌۰

وحشی«‌به‌شهرت‌رســید‌و‌پس‌از‌گرویدن‌به‌اسام،‌با‌

صلح‌طلبانه‌در‌عرصه‌جهانی‌شناخته‌شد.‌
پیام‌های‌

 انتصاب دبیر 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

ــرای‌دومین‌دوره‌متوالــی‌به‌عنوان‌دبیر‌
بهرام‌کلهرنیا‌ب

شــنواره‌هنرهای‌تجسمی‌فجر‌منصوب‌
هجدهمین‌ج

شــد.‌محمدمهدی‌احمــدی،‌سرپرســت‌معاونت‌امور‌

هنری‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اســامی‌روز‌گذشــته‌با‌

صــدور‌حکمــی،‌او‌را‌به‌این‌سِــمت‌منصوب‌کــرد.‌در‌

این‌حکم‌آمده‌اســت‌که‌جشــنواره‌هنرهای‌تجسمی‌

ن‌بزرگ‌ترین‌رویداد‌هنری‌ایران‌اســامی،‌
فجر‌به‌عنــوا

ــای‌هنرمنــدان‌پیشکســوت‌و‌جــوان‌
نمــاد‌تاش‌ه

ه‌به‌تجربــه‌و‌شایســتگی‌های‌کلهرنیا،‌از‌
اســت.‌باتوج

ــده‌تا‌جشــنواره‌هجدهــم‌را‌با‌کیفیتی‌
او‌خواســته‌ش

ب‌با‌انتظارات‌جامعه‌هنــری‌برگزار‌کند.‌
بهتر‌و‌متناســ

‌
از‌اساتید‌هنرهای‌تجسمی‌کشور‌و‌دارای‌

بهرام‌کلهرنیا،‌

سی‌طراحی‌و‌پیکرتراشی‌و‌کارشناسی‌ارشد‌
مدرک‌کارشنا

گرافیک‌و‌تصویرسازی‌است‌که‌در‌کارنامه‌ی‌هنری‌اش‌

عضویت‌در‌هیئت‌مدیره‌های‌دوره‌های‌مختلف‌انجمن‌

صنفی‌طراحان‌گرافیک‌ایران،‌عضویت‌در‌شورای‌عالی‌

دان‌ایران،‌مشــاوره‌و‌همکاری‌با‌ســازمان‌
خانــه‌هنرمن

یونیسف‌و‌یونسکو‌و‌حضور‌در‌هیئت‌داوران‌جشنواره‌های‌

مختلف‌ملی‌به‌چشم‌می‌خورد.

 بازگشت نصیر حیدریان 
با سمفونی شهرزاد 

نصیر‌حیدریان‌پس‌از‌پشــت‌سر‌گذاشتن‌عمل‌جراحی،‌

حنه‌ی‌تــالار‌وحدت‌بازمی‌گردد‌تا‌ارکســتر‌
بــار‌دیگر‌به‌ص

ســمفونیک‌تهــران‌را‌بــرای‌اجــرای‌ســوئیت‌ســمفونی‌

»شــهرزاد«،‌اثر‌کورساکف‌رهبری‌کند.‌ارکستر‌سمفونیک‌

ی‌نصیر‌حیدریان‌با‌اجرای‌آثاری‌از‌نیکولای‌
تهران‌به‌رهبر

ریمسکی‌کورســاکف‌و‌عرفان‌وکیلی،‌با‌عنوان‌»شهرزاد«،‌

‌۲۶و‌‌۲۷مهرماه(‌در‌تالار‌وحدت‌روی‌صحنه‌
طی‌دو‌شب‌)

خواهد‌رفت.‌براساس‌اعام‌بنیاد‌رودکی،‌ارکستر‌سمفونیک‌

هران‌در‌نخســتین‌اجرای‌فصل‌پاییز؛‌سوئیت‌سمفونی‌
ت

»شهرزاد«،‌اپوس‌۳۵،‌شاهکار‌نیکولای‌ریمسکی‌کورساکف‌

‌ـنوازنده‌ ‌ـو‌آثاری‌از‌عرفان‌وکیلی‌ ‌ـموسیقیدان‌نامدار‌روس‌

‌ـرا‌پیش‌روی‌مخاطبــان‌قرار‌می‌دهد.‌ و‌آهنگســاز‌ایرانی‌

ثر‌ماندگار‌را‌در‌سال‌‌۱۸۸۸میادی‌بر‌پایه‌ی‌
کورساکف‌این‌ا

داســتان‌های‌هزار‌و‌یک‌‌شب‌نوشت.‌»شهرزاد«‌را‌می‌توان‌

یکی‌از‌محبوب‌ترین‌ســاخته‌های‌او‌دانســت؛‌اثری‌که‌با‌

ترکیــب‌خیال‌پردازانــه‌ی‌ســازبندی‌و‌رنگ‌آمیزی‌صوتی‌

شان،‌شنونده‌را‌به‌سفری‌افسانه‌ای‌می‌برد.‌
درخ

فــرهنـــگ
CULTURE

وداع با شاهنامه پژوه افغان
گذری بر کارنامه علمی و فرهنگی 

محمدیونس طغیان ساکایی

ه‌مراکز‌علمی‌و‌فرهنگی‌در‌ســرزمین‌ما‌
در‌روزگاری‌کــ

،‌در‌بسیاری‌از‌رشــته‌های‌علمی‌و‌ادبی‌
)افغانســتان(

دچار‌کمبود‌منابع‌کارآمد‌و‌روشمند‌استف‌کسانی‌مثل‌

ر‌شهرستانی،‌دکتر‌محمدحسین‌یمین،‌
شــاه‌علی‌اکب

دکتر‌اسدالله‌حبیب،‌دکتر‌محمدیونس‌طغیان‌ساکایی‌

گر‌بودند‌و‌کسانی‌هم‌هستند‌که‌در‌حوزه‌
و‌کســانی‌دی

خصصی‌‌خود،‌کارهای‌موثر‌و‌روشمند‌در‌
گرایش‌های‌ت

عرصه‌آموزش‌و‌تحقیقات‌علمی،‌آثار‌مناســب‌تحویل‌

ی‌و‌فرهنگی‌دادند.‌نبود‌اســتادانی‌مثل‌
جامعه‌علمــ

ساکایی‌که‌عمری‌را‌در‌راستای‌تدریس‌و‌تحقیق‌سپری‌

زگار‌آشــفته‌فرهنگی،‌ضایعه‌بزرگی‌برای‌
کرد،‌در‌این‌رو

محسوب‌می‌شــود.‌با‌وجودی‌که‌در‌اکثر‌
جامعه‌علمی‌

دولتی‌افغانســتان،‌رشته‌ادبیات‌پارسی‌
دانشگاه‌های‌

ارد،‌متــون‌نظــم‌و‌نثر‌حماســی‌به‌ویژه‌
دری‌وجــود‌د

س‌می‌شود‌ولی‌متأسفانه‌آثار‌زیادی‌توسط‌
شاهنامه‌تدری

ستانی‌در‌این‌حوزه‌نداریم‌که،‌هم‌بتواند‌
محققان‌افغان

علمی‌را‌رفع‌کند،‌هم‌عرصه‌پژوهشــی‌را‌
کمبود‌منابع‌

د؛‌ولی‌تعدادی‌از‌اســتادان‌گرانقدر‌زبان‌
تکمیل‌نماین

یات‌فارســی‌بودند‌و‌هســتند‌که‌با‌تخصص‌شــان‌
و‌ادب

ــوند؛‌ازجمله‌نام‌دکتر‌طغیان‌ساکایی‌با‌
شناخته‌می‌ش

مه‌پژوهی‌و‌فردوسی‌شناســی‌گره‌خورده‌
حوزه‌شــاهنا

دانشجوی‌‌مستقیم‌دکتر‌ساکایی‌نبودم،‌
است.‌با‌اینکه‌

ن‌تعــدادی‌از‌کارهای‌علمی‌و‌پژوهشــی‌
ولــی‌در‌جریا

م‌و‌آثارشــان‌را‌در‌حوزه‌شاهنامه‌پژوهی‌و‌
ایشان‌قرار‌دار

ســی‌دیده‌و‌خواند‌ه‌ام؛‌اگر‌با‌آثار‌تحقیقی‌
فردوسی‌شنا

‌در‌حوزه‌تمدنی‌مقایســه‌شــود،‌برابری‌
دیگر‌محققان

رد‌و‌بســیاری‌از‌آنها‌با‌معیار‌امروزی‌آموزش‌و‌
خواهد‌ک

پژوهش‌نگارش‌یافته‌است.‌‌از‌این‌استاد‌شاهنامه‌پژوه‌

و‌فردوسی‌شناس،‌آثاری‌در‌قالب‌کتاب،‌مقالات‌علمی‌

‌ـپژوهشــی،‌یادداشــت‌های‌تحلیلــی‌و‌مصاحبه‌هایی‌‌

منتشر‌شده‌که‌در‌آنها‌ساکایی‌تاش‌کرده،‌بخش‌هایی‌

رهنگی‌و‌ادبی‌حوزه‌تمدنی‌پارســی‌را‌به‌
از‌ارزش‌های‌ف

یل‌بگیرد.‌اما‌مهم‌ترین‌آثار‌او‌که‌به‌عنوان‌
بررســی‌و‌تحل

درســی‌دانشــگاه‌های‌دولتی‌در‌مقطع‌
سرفصل‌های‌

ارشناسی‌ارشد‌و‌دکترا‌در‌افغانستان‌مورد‌
کارشناسی،‌ک

جویان‌و‌پژوهشــگران‌می‌باشد،‌ازاین‌قرار‌
مراجعه‌دانش

است؛‌در‌شناخت‌شاهنامه‌فردوسی،‌نظم‌درّ‌دری)متون‌

ی(،‌پله‌هایی‌بر‌کاخ‌بلنــد،‌تاریخ‌ادبیات‌
شــعر‌حماســ

ر‌ســده‌های‌هفتم‌و‌هشم‌هجری‌)عصر‌
فارسی‌دری‌د

دبیات‌فارسی‌دری‌در‌سده‌های‌نهم‌و‌دهم‌
مغول(،‌تاریخ‌ا

ن(‌و‌متون‌تاریخی‌در‌زبان‌فارســی‌دری،‌
)عصر‌تیموریا

گودرز‌و‌پیران‌در‌شاهنامه؛‌مقالاتی‌چون‌
خانواده‌های‌

سپید‌و‌مازندران«‌و‌نوشته‌های‌دیگری‌که‌
»اسطوره‌دیو‌

خل‌و‌خارج‌از‌افغانســتان‌به‌نشــر‌رسیده‌
در‌مجات‌دا

است.‌از‌مقدمه‌ها‌و‌یادداشــت‌های‌مرحوم‌ساکایی‌بر‌

الات‌تحلیلی‌در‌روزنامه‌ها‌و‌مصاحبه‌‌های‌
آثار‌دیگران،‌مق

رسانه‌ای‌شان‌پیداست‌که‌او‌با‌گرایش‌خاص‌فرهنگی‌کار‌

می‌کرد‌و‌دغدغه‌مند‌می‌نوشت؛‌در‌کنار‌دانش‌تخصصی‌

و‌کار‌دانشگاهی،‌فرهنگ‌و‌ارزش‌های‌هم‌تبارانش‌هم‌

ــی‌نزد‌او‌برخــوردار‌بود،‌به‌همین‌خاطر‌
از‌اهمیت‌بالای

د‌اول‌دانشــنامه‌هزاره‌هم‌به‌عنوان‌عضو‌
در‌نوشتن‌جل

شورای‌علمی‌نقش‌داشت.‌این‌دغدغه‌او‌نشأت‌گرفته‌از‌

رهنگی‌نیم‌قرن‌اخیر‌در‌مراکز‌دانشگاهی‌
اوضاع‌آشفته‌ف

د.‌ســال‌های‌متمادی،‌نگاه‌های‌متضاد‌
افغانســتان‌بو

خورد‌جوانان‌داده‌می‌شــد؛‌وضعیتی‌که‌
و‌متخاصم‌به‌

همواره‌عوامل‌استبداد‌در‌پشت‌صحنه‌آن‌وجود‌دارد‌و‌

تا‌هنوز‌رسوبات‌آن‌تعصب‌های‌خشک‌و‌بی‌بنیاد،‌به‌قول‌

‌جنین‌بودن،‌در‌لایه‌های‌ذهنی‌تعدادی‌
مولانا‌خامی‌و

ز‌مــردم‌و‌در‌مــواردی‌حتی‌افــراد‌آکادمیک‌نیز‌مانده‌
ا

است.‌رســیدن‌به‌یک‌جامعه‌ایده‌آل‌انسانی‌و‌گذشتن‌

وده،‌بســیار‌زمان‌می‌خواهد.‌ساکایی‌که‌
از‌آن‌فضای‌آل

ن‌وضعیتی‌در‌مراکز‌علمی‌بــود،‌دردهای‌
شــاهد‌چنی

انســانی‌در‌بُعد‌تحقیقات‌او‌نیز‌ســرایت‌کــرد‌و‌احیای‌

ارزش‌های‌اقلیت‌ها‌جزو‌برنامه‌های‌زندگی‌او‌قرار‌گرفت.‌

در‌روشنگری‌تاریخی،‌سهمی‌را‌به‌اندازه‌
به‌همین‌دلیل‌

گر‌روزی‌مجموعه‌آثار‌او‌گردآوری،‌تحلیل‌
توان‌ادا‌کرد.‌ا

ن‌مدعا‌به‌اثبات‌خواهد‌رسید‌که‌بخشی‌
و‌نقد‌شــود،‌ای

از‌برنامــه‌زندگــی‌او،‌حمایت‌از‌ناگفته‌هایی‌ســرزمین‌

و‌هم‌تبارانش‌بوده‌اســت.‌کســی‌که‌بیش‌از‌۳۰ســال‌

در‌بزرگ‌تریــن‌دانشــگاه‌یک‌ســرزمین‌به‌عنوان‌عضو‌

هیئت‌علمی‌فعالیت‌داشــته‌باشد،‌قطعاً‌از‌تجربه‌های‌

آموزشی‌و‌فرهنگی‌برخوردار‌بوده،‌آثاری‌
خوب‌علمی،‌

لید‌کرده،‌نتیجه‌ســال‌ها‌تحقیــق‌و‌تدریس‌
هــم‌که‌تو

‌آثار‌دوران‌اســتاد‌تمامی‌و‌بازنشســتگی‌
اســت؛‌به‌ویژه

چنین‌اساتیدی‌خواندنی‌است.‌ساکایی‌هم‌چندسالی‌

شسته‌شده‌بود‌ولی‌همچنان‌کار‌می‌کرد‌
می‌شد‌که‌بازن

وشته‌ها،‌تحقیقات‌و‌خاطراتی‌داشته‌که‌
و‌شاید‌دست‌ن

هنوز‌چاپ‌نشده‌است.‌امید‌می‌رود‌که‌وارثان‌حقیقی‌و‌

فرهنگی‌او‌در‌این‌قسمت،‌جامعه‌علمی‌را‌از‌زحمات‌و‌

آخرین‌دستاوردهایش‌بی‌بهره‌نگذارند.‌

پژوهشگر ادبیات
سید عوض علی کاظمی

شناسه آگهی: 2021218

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی،املاک متقاضیانی 

در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که 

و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  الیگودرز   ثبتی  واحد 

بلامعارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع 

عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می گردد. در صورتی 

متقاضیان  بنام  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  هرکس  که 

اولین آگهی  انتشار  از تاریخ  داشته باشد می تواند  اعتراض 

اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود  ماه  اعتراض  دو  مدت  به 

واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 

مراجع  به  خودرا  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 

محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 

ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت 

قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 

به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول: )۱404/7/۱9(

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ) ۱404/8/4( 

به  نسبت  »فداله«  بهمنی«فرزند  »علی  ۱ – تقاضای 

»ششدانگ ساختمان« بمساحت »۱۱7/25« مترمربع مجزی 

شده از پلاک شماره فرعی از »78« اصلی واقع در بخش »۳«  

خروجی از مالکیت مالک اولیه »نوراندخت نوری«

به  نسبت  »عباسعلی«  توکلی«  فرزند  »منصور  تقاضای   -2

»ششدانگ مغازه« بمساحت »9۱/72« مترمربع مجزی شده 

از پلاک شماره »۱48۱2« فرعی از »76« اصلی واقع در بخش 

توکلی  علی  »عباس  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۳«
فرزند ابراهیم«

۳- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

فرعی   »20۱« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۱060۱/۱۱«

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

4 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

فرعی   »20۱« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »6742«

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

« فرزند  جلیلوند  شمس  »صیدعلی  تقاضای   - 5

آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت  »کرمعلی« 

پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »2078۳/88« بمساحت 

بخش  در  واقع  اصلی   »2« از  فرعی   »202 و   20۱« شماره 

شمس  »صیدعلی  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »2«
جلیلوند«

6- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

»440۱/۳6« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »20۱« فرعی 

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

7 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

»6584/05« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »20۱« فرعی 

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

8 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

فرعی   »202« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۱4620«

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

9 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

»۱298/70« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »20۱« فرعی 

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«

۱0- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 

بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

»۱95۱۳/۳8« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »20۱« فرعی 

مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«   

نقی روشنی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
 

شهرستان الیگودرز-سری )139( جمعی

را‌می‌تــوان‌تحــت‌عنــوان‌»جامعــه‌ مــن‌ امــروز‌ بحــث‌

جامعه‌شناســان‌ایران‌و‌مراقبت‌از‌ایــران‌معاصر«‌نام‌گذاری‌

واهم‌اســتدلال‌کنم،‌چرا‌ضروری‌است‌
کرد.‌در‌اینجا‌می‌خ

که‌جامعه‌شناســان‌خود‌را‌به‌عنوان‌یک‌جامعه‌تصور‌کنند‌

و‌چرا‌مراقبت‌از‌این‌جامعــه‌اهمیت‌دارد؟‌همچنین‌از‌نظر‌

شــاید‌مهمترین‌نقطه‌توجهی‌که‌ما‌
من‌یکی‌از‌مهمترین‌و‌

‌باید‌مدنظر‌قرار‌دهیم،‌ایران‌معاصر‌
جامعه‌شناســان‌ایرانی

سخنرانی‌امروز‌من‌پاسخ‌به‌این‌دو‌پرسش‌است.‌
است.‌

ت‌باید‌به‌طــور‌مختصر‌بگویــم‌مراقبت‌از‌
دربــاره‌مراقبــ

یک‌جامعه‌دانشــگاهی‌یا‌مراقبت‌از‌دانش‌در‌رابطه‌بســیار‌

تنگاتنگی‌اســت‌با‌آن‌چیزی‌که‌فضیلت‌های‌دانشگاهی‌یا‌

علمی‌نامیده‌می‌شــوند.‌مراقبت‌بــرای‌تعالی‌فضیلت‌های‌

شــگاهی،‌تعــاون‌و‌همــکاری‌در‌جهت‌ارتقــای‌جامعه‌
دان

ص‌جامعه‌دانشگاهی‌جامعه‌شناسان‌
دانشگاهی‌و‌به‌طور‌خا

ارزشمندترین‌کاری‌است‌که‌یک‌جامعه‌دانشگاهی‌می‌تواند‌

انجام‌بدهد.‌این‌تعالی‌فضیلت‌های‌دانشگاهی‌باید‌احترام‌

بگــذارد‌به‌ارزش‌ها‌و‌تاش‌هایی‌که‌گذشــتگان‌این‌جامعه‌

دانشگاهی‌در‌رابطه‌با‌تاسیس،‌ارتقا‌و‌آبادانی‌کلیت‌دانشگاه‌

ن‌دانشــگاه‌انجام‌داده‌اند،‌بنابراین‌
و‌جامعه‌جامعه‌شناســا

باید‌میراثی‌را‌که‌به‌ما‌رســیده‌اســت‌عزیز‌شمرد.‌این‌خود‌

بخشی‌مهم‌از‌توجه‌تمام‌کسانی‌است‌که‌جزء‌جامعه‌جامعه‌

شناسان‌ایران‌به‌حساب‌می‌آیند.‌

ط‌به‌معنای‌ارج‌گذاشــتن‌بــر‌میراث‌
مراقبــت‌البتــه‌فق

گذشتگان‌نیست.‌بلکه‌تا‌آنجایی‌که‌ممکن‌است‌باید‌تاش‌

رای‌ارتقا‌و‌تعالی‌ســطح‌علمی‌و‌دانــش‌این‌جامعه‌
کــرد‌بــ

ایرانی‌تا‌جایی‌که‌بشــود‌با‌افتخار‌گفت‌ما‌
جامعه‌شناســان‌

یه‌ای‌به‌نســل‌های‌بعدی‌هســتیم.‌پس‌
در‌حال‌اهدای‌هد

بالطبع‌هر‌نســلی‌از‌طریق‌مراقبت‌از‌جامعه‌دانشگاهی‌از‌

علم‌و‌جامعه‌علمی‌که‌بدان‌وابســته‌
فضیلت‌های‌دانــش،‌

است،‌پرستاری‌و‌مراقبت‌می‌کند.‌

برای‌نمونه،‌مراقبت‌از‌دانش‌و‌دانشگاه‌به‌همان‌شکلی‌

است‌که‌یک‌فرد‌میهن‌دوست‌از‌میهن‌اش‌مراقبت‌می‌کند‌یا‌

هنرمند‌عاشق‌موسیقی‌از‌هنر‌مراقبت‌می‌کند؛‌بدین‌شکل‌

‌می‌گذارد‌سنتی‌را‌که‌به‌او‌رسیده‌است‌و‌تمام‌فکر‌
که‌او‌ارج

و‌ذکر‌و‌دلش‌را‌در‌راه‌تعالی‌آن‌می‌گذارد.

دامه‌چند‌نکته‌دارم‌درباره‌نحوه‌مراقبت‌از‌دانشگاه‌و‌
در‌ا

در‌شرایط‌دشوار‌و‌چالشی‌امروز‌برای‌
علم‌و‌جامعه‌شناســی‌

ی‌ایران‌و‌مخصوصاً‌جامعه‌شناسان‌آن.
جامعه‌دانشگاه

گفت وگویی با اقبال لاهوری �

وشــم‌در‌رابطه‌با‌ایــران‌بحثی‌را‌ترتیب‌بدهم‌
اینجا‌می‌ک

چیزی‌که‌در‌جامعه‌شناسی‌اروپا‌به‌گفت‌وگو‌یا‌پرسش‌
مشابه‌

تولستوی‌و‌پاســخ‌ماکس‌وبر‌جامعه‌شناس‌آلمانی،‌مشهور‌

م‌دشواری‌های‌جامعه‌شناسان‌ایرانی‌
است‌تا‌از‌این‌طریق،‌ه

ن‌بدهم‌که‌جامعه‌جامعه‌شناسی‌ایران‌
را‌نشان‌بدهم،‌هم‌نشا

چه‌چیزی‌را‌می‌تواند‌به‌کلیت‌جامعه‌ایــران‌ارزانی‌دارد.‌در‌

فکر‌و‌فیلسوفی‌افتادم‌که‌ایرانی‌نیست‌
اینجا‌به‌یاد‌شاعر‌مت

هرت‌دارد؛‌محمد‌اقبــال‌لاهوری.‌او‌
اما‌در‌ایران‌بســیار‌شــ

لسفه‌در‌ایران«‌نکاتی‌را‌مطرح‌کرده‌
در‌اوایل‌کتاب‌»ســیر‌ف

تاب‌را‌یکی‌از‌جامعه‌شناسان‌نسل‌پیش‌از‌ما،‌
اســت.‌این‌ک

تر‌امیرحسین‌آریانپور‌ترجمه‌کرده‌است.‌اینجا‌می‌خواهم‌
دک

قبال‌لاهوری‌به‌آن‌کار‌اصلی‌بپردازم.
با‌گفت‌وگویی‌با‌ا

ــوری‌در‌صفحــات‌اول‌ایــن‌کتاب‌
اقبال‌لاه

می‌نویســد:‌»تاریخ‌اندیشه‌ایرانیان،‌

راه‌خاص‌خود‌را‌رفته‌و‌پدیده‌ای‌

ایران‌ در‌ اســت.‌ منحصربه‌فرد‌

شــاید‌به‌خاطر‌تاثیر‌سامی‌ها،‌

اندیشه‌های‌فلســفی‌همواره‌

بــا‌دیــن‌مرتبــط‌بوده‌انــد‌و‌

ه‌موضوع‌کنشــگری‌و‌کاوشــگری‌
امــروز‌من‌مایلم‌دربار

ــگاه‌و‌عرصــه‌عمومی‌یــا‌خیابان‌
علمــی‌یا‌رابطــه‌دانش

واهیم‌ببینیــم‌رابطه‌میــان‌این‌دو‌
صحبــت‌کنــم.‌می‌خ

بخش‌چگونه‌اســت؟‌آیــا‌رابطه‌آنها‌تعارض‌آمیز‌اســت؟‌

ا‌در‌کنــار‌یکدیگر‌قــرار‌داد؟‌از‌حیث‌
آیا‌می‌شــود‌آنهــا‌ر

‌می‌دانید‌که‌دانشــگاه،‌محل‌فعالیت‌سیاســی‌
تاریخــی

یی‌از‌دانشجویان‌و‌اساتید‌بوده‌است.‌به‌خصوص‌
گروه‌ها

هــه‌‌۱۹۶۰یا‌در‌آمریــکای‌لاتین،‌
در‌اروپــا‌و‌آمریــکای‌د

کشــور‌خودمان‌ایــران‌ـ‌چه‌قبل‌از‌
خاورمیانــه‌به‌ویژه‌در‌

،‌چه‌بعد‌از‌انقــاب‌ـ‌چنیــن‌فعالیت‌هایی‌دیده‌
انقــاب

یز‌در‌دانشــگاه‌های‌اروپا‌و‌آمریکا،‌
شــده‌اســت.‌امروزه‌ن

دانشجویی‌به‌چشم‌می‌خورد.‌جدا‌
فعالیت‌های‌سیاســی‌

ی‌از‌اســاتید‌و‌محققان‌نیز‌تجربه‌
از‌دانشــجویان،‌بسیار

گری‌داشته‌اند؛‌کسانی‌همچون‌اریک‌هابزبام‌و‌ای‌
کنش

ســون‌در‌انگلســتان،‌یورگن‌هابرماس‌و‌کاوس‌
پی‌تامپ

ل‌سارتر،‌میشل‌فوکو‌و‌پیر‌بوردیو‌در‌
اوفه‌در‌آلمان‌یا‌ژان‌پ

مسکی‌در‌آمریکا.‌به‌هرحال‌این‌سنت،‌تاریخِ‌
فرانسه‌و‌چا

نسبتاً‌بلندبالایی‌دارد.

� 
نسبت ایدئولوژی با کنشگری و کاوشگری

حــال‌ســوال‌اصلی‌این‌اســت‌کــه‌چگونــه‌می‌توان‌

میان‌ایــن‌کنشــگری‌)Activism(‌و‌کاوشــگری‌علمی‌

‌آن‌فرد‌دانشــجو‌باشــد،‌چه‌یکی‌
)Scholarship(‌ـ‌چــه

‌رابطه‌ای‌برقرار‌کــرد؟‌منظورم‌ ـی‌ـ
از‌اعضــای‌هیئت‌علمـ

از‌کنشــگری،‌فعالیت‌های‌فوق‌العاده‌ای‌اســت‌که‌افراد‌

مــول‌روزانــه‌بــرای‌زندگــی‌خــود‌
ورای‌فعالیت‌هــای‌مع

انجــام‌می‌دهند.‌هدف‌این‌فعالیت‌ها،‌تغییر‌سیاســی‌و‌

اجتماعی‌در‌جامعه‌است.‌

نمونــه‌دانشــجویی‌عــاوه‌بــر‌درس‌خواندن،‌
بــرای‌

و‌امتحان‌دادن،‌می‌توانــد‌در‌فعالیت‌های‌
تحقیق‌کــردن‌

فعالیت‌هــای‌ همچنیــن‌ شــود؛‌ درگیــر‌ فوق‌برنامــه‌

محیط‌زیســتی‌یا‌کاهش‌فقر‌و...‌که‌یک‌استاد‌دانشگاه‌

ربه‌ای‌داشــته‌باشد‌و‌همین‌کارها‌
نیز‌می‌تواند‌چنین‌تج

را‌انجام‌بدهد.

خصلت‌کنشــگری‌این‌اســت‌که‌حالــت‌پارتیزانی‌به‌

‌کنشــگر‌باید‌به‌ســوالاتی‌پاســخ‌
خود‌می‌گیرد.‌بنابراین

جواب‌آن‌ســوالات‌را‌دارد.‌بنابراین‌
دهــد‌که‌فکر‌می‌کند‌

ت‌او،‌وضعیتــی‌طرفدارگونــه‌اســت‌و‌می‌توانــد‌
وضعیــ

رویکردی‌ایدئولوژیک‌داشته‌باشد.‌

ز‌عرصه‌تحقیق‌دانشگاهی‌متمایز‌
چنین‌حالتی‌او‌را‌ا

زیرا‌این‌یکــی‌رویه‌و‌عملکردی‌اســت‌که‌قصد‌
می‌کنــد؛‌

ح‌کند‌و‌برای‌آنها‌جواب‌هایی‌را‌نیز‌
دارد‌ســوالاتی‌را‌مطر

بیابد.‌اینجا‌عرصه‌ســوال،‌بحث‌و‌تفحص‌اســت.‌چنین‌

رویکردی‌نمی‌تواند‌ایدئولوژیک‌باشد.‌

ت‌که‌اگر‌چنین‌باشد‌که‌گفته‌شد،‌
حال‌سوال‌این‌اس

ه‌ای‌میان‌کنشــگری‌و‌کاوشــگری‌
چگونــه‌می‌توان‌رابط

ایجاد‌کرد؟

� 
تفاوت های »کنشــگر و کاوشگر« با »کاوشگرِ 

کنشگر«

ـور‌می‌تــوان‌میــان‌کاوشــگری‌و‌
بااین‌حســاب‌چطـ

بطه‌برقرار‌کــرد‌و‌آنها‌را‌به‌هــم‌نزدیک‌کرد؟‌
کنشــگری‌را

ری‌کاوشــگران‌یا‌محققــان،‌دو‌حالت‌
در‌رابطه‌با‌کنشــگ

‌scholar(‌»می‌توان‌داشت:‌نخست‌»کنشــگر‌و‌کاوشگر

‌Scholar( کنشــگر«‌ »کاوشــگرِ‌ دوم‌ و‌ ‌)
and‌ activist

activist(.‌این‌دو‌با‌یکدیگر‌متمایز‌است.‌اولی‌آن‌چیزی‌

یاری‌از‌افراد‌می‌شود؛‌برای‌نمونه‌یک‌
است‌که‌شامل‌بس

اســتاد‌زیست‌شناســی‌می‌تواند‌درس‌بدهد‌و‌کار‌علمی‌

صرهــا‌در‌تظاهراتی‌برای‌هر‌کاری‌
بکنــد‌و‌در‌کنار‌آن،‌ع

ی‌یعنی‌کاوشگر‌کنشگر،‌پیچیده‌تر‌
شــرکت‌کند.‌اما‌دوم

ت‌و‌منــوط‌به‌آن‌ســوال‌بنیادی‌اســت‌کــه‌هدف‌از‌
اســ

تحقیق‌یا‌کاوشــگری‌چیســت؟‌آیا‌فقط‌برای‌یک‌شغل‌و‌

حرفه‌اســت‌یا‌ورای‌آن،‌هدفی‌دارد؟‌آیا‌هدف‌اش‌تولید‌

رهایی‌انســان‌ها‌و‌بهتر‌کردن‌وضعیت‌
دانش‌اســت‌برای‌

آدم‌ها؟‌

البتــه‌این‌ســوال‌هــم‌خــودش‌پیچیده‌اســت،‌زیرا‌

کســانی‌که‌کار‌تحقیقی‌می‌کنند،‌
ازیک‌ســو،‌بسیاری‌از‌

د‌ایــن‌ادعا‌را‌مطــرح‌کنند‌که‌دانــش‌تولیدی‌
می‌تواننــ

انســان‌ها‌می‌شــود.‌ایــن‌ادعا‌در‌
آنهــا‌منجر‌بــه‌رهایی‌

ند‌بیان‌شــود‌که‌حتی‌نتیجه‌پژوهش‌شــان‌
حالی‌می‌توا

ها‌نباشد؛‌بلکه‌بیشتر‌مایه‌استثمار‌
ضرورتاً‌رهایی‌انســان‌

‌ آدمیان‌شود.‌

بــرای‌مثال‌فردریک‌تیلر،‌مهندس‌آمریکایی،‌در‌اوایل‌

یه‌تقسیم‌کار‌ریز‌بود.‌این‌رویه‌موجب‌
قرن‌بیستم‌بانی‌رو

ـالا‌برود،‌اما‌هزینــه‌ای‌که‌کارگران‌
شــد‌که‌راندمان‌کار‌بـ

ــد‌بیگانگی‌در‌کار‌بســیار‌بیشــتر‌
می‌پرداختند،‌باعث‌ش

ان‌این‌ســرزمین‌در‌حوزه‌های‌مختلف‌اندیشه‌
اندیشــمند

همیشه‌بنیانگذار‌جنبش‌های‌دینی‌نیز‌بوده‌اند.«

مطرح‌می‌کند:‌»برجسته‌ترین‌امتیاز‌
او‌بعدتر‌بحثی‌دیگر‌

معنوی‌مــردم‌ایران،‌گرایش‌آنان‌به‌تعقل‌فلســفی‌اســت.‌

‌که‌بخواهد‌نظام‌های‌فکریِ‌جامعی‌
بااین‌همه‌پژوهنــده‌ای

یران‌بیابد،‌به‌ناخرســندی‌می‌افتد‌و‌
در‌کتاب‌های‌بازمانده‌ا

با‌آنکه‌از‌لطافت‌غریب‌فکر‌ایرانی‌ســخت‌متاثر‌می‌شود،‌به‌

نظامی‌چون‌نظام‌کاپیــا‌)Kapila(ی‌هندی‌یا‌نظام‌کانت‌

‌چنین‌می‌نماید‌که‌ذهن‌ایرانی‌نسبت‌
آلمانی‌برنمی‌خورد.

به‌دقایق‌فکری‌بی‌شــکیب‌است،‌ولی‌توان‌آن‌را‌ندارد‌که‌از‌

‌پراکنده،‌به‌اصول‌کلی‌پی‌ببرد‌و‌به‌
مشــاهده‌واقعیت‌های

یم‌نظام‌های‌فکری‌دامنه‌دار‌بپردازد.‌
تنظ

مه‌نیز‌به‌تفاوت‌های‌اندیشــه‌ایرانی‌
اقبال‌لاهوری‌در‌ادا

.‌می‌پــردازد‌و‌ضمن‌اشــاره‌به‌توجه‌
با‌اندیشــه‌هنــدی‌و..

ت‌درونی،‌درباره‌اندیشه‌ایرانی‌چنین‌
اندیشه‌هندی‌بر‌وحد

ـد:‌»حال‌آنکــه‌ایرانی‌تنها‌به‌دریافــت‌کلیت‌این‌
می‌نویسـ

وحدت‌)واقعیت‌و‌اندیشــه(‌خشنود‌اســت‌و‌برای‌سنجش‌

شــی‌نمــی‌ورزد.‌ذهــن‌ایرانی‌چون‌
عمق‌و‌وســعت‌آن،‌تا

ی‌به‌گلی‌پَر‌می‌کشد‌و‌ظاهراً‌هیچ‌گاه‌
پروانه‌ای‌سرمست‌از‌گل

صورت‌کلی‌باغ‌را‌درنمی‌یابد.‌از‌اینجاست‌که‌ژرف‌ترین‌افکار‌

‌ابیات‌پراکنده‌ای‌که‌غزل‌نام‌دارند‌و‌
و‌عواطف‌مردم‌ایران‌در

ف‌روح‌هنری‌آنان‌اند،‌تجلی‌می‌کند.«
نمایشگر‌تمام‌لطائ

نظریه ای درباره ایران �

این‌بیان‌لاهوری‌بحثی‌کلی‌اســت‌و‌الهامی‌است‌که‌او‌

از‌برخی‌بحث‌ها‌که‌اوایل‌قرن‌بیســتم‌به‌خصوص‌در‌آلمان‌

‌تحت‌تاثیر‌افکار‌نیچه‌و...‌مطرح‌ ـ‌جایی‌که‌او‌تحصیل‌کرد‌ـ

.‌من‌قصد‌تایید‌آن‌را‌ندارم‌اما‌به‌طور‌
شــده،‌داشــته‌اســت

مثیلی‌با‌طرح‌آن‌می‌خواهم‌این‌پرسش‌را‌بیان‌کنم‌که‌آیا‌
ت

پردازی‌در‌ایران‌معاصر‌را‌داریم‌یا‌نه؟‌
ما‌امروز‌امکان‌نظریه‌

اگــر‌بخواهیم‌بــا‌دیدی‌مثبــت‌به‌بحث‌اقبــال‌لاهوری‌

بپردازیــم،‌او‌می‌گوید‌حوزه‌دانش،‌فکر‌و‌اندیشــه‌در‌ایران،‌

باغی‌وســیع،‌پــر‌از‌گل‌های‌رنگارنگ‌از‌هر‌ســنت‌نظری‌و‌

ر‌با‌گلســتانی‌مواجهیم.‌باغی‌که‌در‌
فکری‌اســت.‌ازاین‌نظ

ت‌نقشــه‌پردازی‌شــده‌و‌فضایی‌که‌
تصویر‌کلی‌و‌زیبا‌با‌دق

‌و‌ذهن‌را‌در‌دنیایی‌میان‌رشــته‌ای،‌
چشــم‌را‌خیره‌می‌کند

دانه‌اغوا‌می‌کند.‌اقبال‌اما‌معتقد‌است،‌
فرامحلی‌و‌البته‌نقا

‌ایرانی‌ها‌در‌اندیشه‌فکری‌و‌فلسفی‌
مشــکل‌این‌اســت‌که

ی‌بینند،‌این‌گلستان‌را‌هم‌به‌شکلی‌
خود‌گل‌ها‌و‌برگ‌ها‌را‌م

ه‌شکلی‌قادر‌به‌نظریه‌پردازی‌یا‌به‌دست‌دادن‌
می‌بینند‌اما‌ب

یری‌عمیق‌از‌مفهوم‌گلستان‌نیستند.
تصو

من‌اینجــا‌اما‌می‌خواهم‌بحث‌را‌به‌جــای‌دیگری‌ببرم‌و‌

قل‌به‌نظر‌می‌رســد‌در‌این‌سال‌های‌
بگویم،‌چه‌خوب‌که‌لاا

ی‌گوید،‌پهنه‌اندیشــه‌ایرانی‌چیزی‌
‌۱۹۳۰اقبال‌لاهوری‌م

ت‌که‌حتی‌آدمی‌را‌اغوا‌می‌کند.‌چرا‌
شبیه‌یک‌گلستان‌اس

می‌دانم؟‌زیرا‌امروزه‌ما‌ایرانیان‌حاضر‌
چنین‌برآوردی‌را‌خوب‌

‌و‌تحقیق‌از‌هر‌تمثیلی‌که‌بخواهیم‌
در‌دانشگاه‌و‌حوزه‌علم

کنیم،‌آن‌را‌باغی‌زیبا‌و‌پر‌از‌گل‌های‌
برای‌دانشگاه‌استفاده‌

رنگارنگ‌نمی‌دانیم.

اینجا‌دو‌مسئله‌اهمیت‌دارد.‌یکی‌اینکه‌اقبال‌از‌کجا‌این‌

ن‌نمی‌دانم‌و‌نمی‌توان‌به‌طرز‌تجربی‌
ایده‌را‌گرفته‌است؟‌م

بگویم‌اقبال‌این‌بحث‌را‌از‌کجا‌گرفته‌است.‌البته‌می‌توان‌دو‌

ی‌اینکه‌بالاخره‌اقبال‌لاهوری‌شاعر‌
حدس‌را‌طرح‌کرد.‌یک

هم‌بوده‌است،‌به‌ادبیات‌کاسیک‌و‌شاعران‌کاسیک‌ایران‌

ی،‌حافظ‌و‌مولانا‌هم‌عاقه‌داشته‌است.‌این‌یک‌
مانند‌سعد

حدس‌می‌تواند‌باشد.

ـاید‌این‌باشــد‌که‌این‌اشــاره‌اقبال‌
حــدس‌دیگر‌اما‌شـ

ت‌به‌محیط‌و‌فضای‌فکری‌محققان،‌
لاهوری،‌اشاره‌ای‌اس

ران‌ایرانی‌هم‌دوره‌او؛‌کســانی‌که‌در‌
دانشــمندان‌و‌متفکــ

‌۱۹۳می‌زیســتند.‌ازقضــا‌می‌دانیم‌
دهه‌هــای‌‌۱۹۲۰و‌۰

‌چه‌ ایط‌دانشگاهی‌ایران‌در‌آن‌دوره‌ـ
شرایط‌ایران‌و‌حتی‌شر

‌دچار‌چالش‌های‌ ،‌چه‌از‌نظر‌اقتصادی‌و...‌ـ
ازنظر‌سیاسی

متعددی‌بوده‌اســت.‌دولت‌ایران‌در‌این‌دوره‌تقریباً‌سقوط‌

شــمندان‌و‌روشــنفکران‌ایرانی‌اما،‌
می‌کند.‌متفکران،‌دان

ی‌چون‌حلقه‌برلن‌در‌خارج‌از‌ایران،‌از‌
بعضی‌در‌ایران‌و‌بعض

سنت‌خاصی‌می‌آیند.‌این‌سنت‌از‌پیش‌از‌مشروطه‌شروع‌

دشواری‌های‌زیادی‌داشتند.‌برخی‌
می‌شود.‌این‌متفکران‌

دند‌و...‌اما‌آنچه‌امروز‌ما‌از‌تاریخ‌آن‌
مجبور‌به‌ترک‌کشور‌ش

عنی‌از‌قبل‌از‌مشــروطه‌تا‌بعد‌از‌جنگ‌جهانی‌دوم‌
‌ی دوره‌ـ

‌این‌است‌که‌در‌این‌جمع‌نسبتاً‌کوچک‌با‌یک‌یا‌ می‌بینیم‌ـ

واجهیم‌که‌با‌تمام‌دشواری‌ها‌و‌آماده‌
دو‌نســل‌م

فضا،‌خیر‌همدیگر‌را‌می‌خواستند‌و‌
نبودن‌

در‌ایــران‌و‌چه‌در‌تبعید‌با‌همدیگر،‌
چه‌

ـاون‌و‌همــکاری‌داشــتند.‌از‌نظــر‌
تعـ

یاســی‌و‌فکــری‌نظــرات‌مختلفی‌
س

داشتند‌اما‌همیار‌هم‌بودند‌و‌درعمل‌

ث‌ازبین‌بــردن‌مهارت‌ها‌و‌حرفه‌ها‌
شــود.‌عاوه‌بر‌آن‌باع

د؛‌زیرا‌کارگرها‌فقط‌وظیفه‌ای‌کوچک‌یا‌ســاده‌را‌
نیز‌شــ

برعهده‌می‌گرفتند.

ا‌مثال‌هــای‌زیــادی‌داریــم‌بــرای‌
‌ازســوی‌دیگر،‌امــ

واهند‌تحقیق‌و‌کاوشــگری‌را‌برای‌
تحقیقاتــی‌کــه‌می‌خ

نســان‌ها‌به‌کار‌گیرند.‌در‌ایــن‌حالت‌یک‌محقق‌
رهایی‌ا

ل‌هایی‌را‌مطرح‌کند‌یــا‌تحقیقی‌را‌
تــاش‌می‌کند‌ســوا

به‌انجام‌برســاند‌که‌هدف‌و‌جهت‌گیری‌اش،‌پاسخ‌دادن‌

‌که‌انســان‌ها‌با‌آنها‌مواجه‌اند‌و‌آن‌
به‌معضل‌هایی‌باشــد

محقــق‌درعمل‌تاش‌می‌کند‌با‌پاســخ‌به‌آن‌پرســش‌ها‌

تر‌کند‌و‌بهبود‌ببخشد.‌برای‌نمونه‌
زندگی‌انســان‌ها‌را‌به

وهشــگر‌در‌زمینه‌حفظ‌محیط‌زیست‌یا‌برای‌کاهش‌و‌
پژ

بین‌بردن‌فقر،‌تحقیق‌می‌کند‌یا‌تاش‌می‌کند‌پروســه‌
از

انســانی‌تر‌کند.‌اینها‌وظایفی‌اســت‌که‌بســیاری‌
کار‌را‌

م‌می‌دهنــد.‌در‌ایران‌خودمان‌هم‌
از‌محققــان‌آن‌را‌انجا

جود‌دارد.‌اطمینان‌دارم‌که‌خیلی‌
تجربه‌های‌مشابهی‌و

ـان،‌ایــن‌کار‌را‌انجــام‌می‌دهیــد.‌
از‌شــما‌جامعه‌شناسـ

به‌خصوص‌می‌توانم‌از‌تاش‌های‌دکتر‌ســعید‌مدنی‌یاد‌

در‌این‌ســوال‌ها‌و‌معضات‌فوری‌
کنم.‌به‌هر‌روی‌هرچق

شد،‌کنشگری‌پژوهشگران‌هم‌به‌مراتب‌بیشتر‌می‌شود.
با

تنش‌میان‌پژوهشگر‌و‌پارتیزان

ی‌هــم‌وجود‌دارد؛‌این‌محققان‌یا‌
اینجا‌اما‌یک‌خطر

کاوشــگران‌ممکن‌اســت‌به‌ایدئولوژیک‌بودن‌و‌پارتیزان‌

جای‌آنکه‌تحقیق‌آزاد‌کنند.‌اینجا‌
بودن‌متهم‌شــوند،‌به‌

‌شــود.‌مثــاً‌در‌کاری‌کــه‌من‌در‌
باید‌آگاهی‌ها‌بیشــتر

بهــار‌عربی‌یــا‌انقاب‌های‌دنیای‌
دهه‌گذشــته‌در‌مورد‌

عــرب‌انجــام‌دادم،‌همواره‌این‌تنش‌بــرای‌خودم‌وجود‌

ــان‌می‌تواند‌راجع‌به‌انقاب‌هایی‌
داشــت‌که‌چطور‌انس

دهــد‌کــه‌در‌حــال‌اتفاق‌افتــادن‌
پژوهــش‌انجــام‌

ند‌و‌آن‌محقــق‌می‌خواهد‌و‌تمایل‌
هســت

دارد‌کــه‌چــون‌آن‌انقاب‌ها‌علیه‌

و‌ فقر‌ اســتبداد،‌ دیکتاتوری،‌

فاکت‌هستند،‌به‌موفقیت‌

برســند؟‌اینجــا‌محقــق‌

اوردهای‌مهمی‌را‌رقــم‌بزنند.‌در‌آن‌
نیز‌موفق‌شــدند‌دســت

ه‌از‌مستشارالدوله‌نویسنده‌رساله‌»یک‌
نسل‌یعنی‌نسلی‌ک

شروع‌می‌شود،‌تا‌بعد‌از‌آن‌چیزی‌که‌
کلمه«‌در‌سال‌‌۱۸۷۲

دارند‌و‌نشریاتی‌چون‌کاوه،‌ایرانشهر‌
به‌حلقه‌برلن‌شــهرت‌

ردند،‌می‌رســد،‌چه‌اتفاقی‌رخ‌داده‌
و‌فرنگســتان‌را‌چاپ‌ک

انشــگاهی‌ایــران‌اینقدر‌همیاری‌و‌
که‌در‌جامعه‌فکری‌و‌د

یده‌می‌شــود؟‌درواقع‌همیــن‌واقعیت‌باعث‌
خیرخواهی‌د

لاهوری‌درباره‌فضای‌گلســتان‌فکر‌
می‌شــد‌که‌اســتعاره‌

ایرانی،‌درباره‌آنها‌صدق‌‌کند.‌

ذهنیت رزنتمانی )کین توزی( �

ملل‌اولیــن‌کار‌اساســی‌ای‌که‌این‌
بعد‌از‌جنــگ‌بین‌ال

ی‌خواستند‌انجام‌بدهند،‌همانی‌است‌که‌من‌در‌
متفکران‌م

دوباره‌ایران«‌گفته‌ام.‌این‌کار‌تا‌حدی‌
نوشته‌ای‌بدان‌»کشف‌

موفقیت‌آمیز‌پیش‌رفت‌اما‌درنهایت‌این‌پروژه‌روشــنفکری‌

چه‌شــد‌که‌ما‌از‌آن‌نسل‌و‌دوره‌تاریخ‌
ایرانی‌نیمه‌تمام‌ماند.‌

ن‌به‌زمانه‌ای‌رسیدیم‌که‌اگر‌بخواهیم‌
فکری‌و‌دانشگاهی‌ایرا

اب‌کنیم،‌باید‌در‌برابر‌باغ‌و‌گلستان،‌
استعاره‌ای‌برای‌آن‌انتخ

ذهنیــت‌رزنتمانــی‌را‌بیاوریــم.‌این‌ذهنیت‌نه‌تنهــا‌با‌گل‌و‌

تان‌سروکار‌ندارد،‌بلکه‌از‌زمانه‌خود،‌
طبیعت‌زیبای‌یک‌گلس

همچنین‌از‌گذشــته‌خود‌هراس‌دارد.‌این‌ذهنیت‌درعمل،‌

د‌را‌خوار‌و‌بی‌مقدار‌می‌پندارد‌و‌در‌این‌
هم‌تاریخ،‌هم‌زمانه‌خو

رابطه‌ازقضا‌نوعی‌خصومت‌هستی‌شناسانه‌با‌جامعه‌شناسی‌
نیز‌دارد.

دلیــل‌خصومــت‌ذهنیت‌رزنتمانــی‌با‌جامعه‌شناســی‌اما‌

شــمن‌اصلی‌خود‌را‌امید‌و‌امیدواری‌
چیست؟‌این‌ذهنیت،‌د

گرفته‌تا‌احسان‌نراقی‌و‌برخی‌دیگر‌از‌
می‌داند.‌از‌احمد‌فردید‌

س‌هستند‌اما‌از‌»مرگ‌جامعه‌شناسی«‌
افراد‌که‌خود،‌جامعه‌شنا

ســخن‌به‌میان‌می‌آورند،‌نوعی‌هراس‌از‌تفکر‌جامعه‌شناسانه‌

شناسی‌می‌گوید‌که‌جامعه‌مدرن‌براساس‌
دیده‌می‌شود.‌جامعه‌

امید،‌همبستگی‌اجتماعی‌و‌عاملیت‌انسان‌شکل‌می‌گیرد.‌

ل‌اول‌از‌مستشــارالدوله‌تــا‌قزوینی،‌
برای‌فهــم‌آن‌نســ

تقــی‌زاده،‌جمــال‌زاده‌و...‌نگــرش‌جامعه‌شناســانه‌کمک‌

‌گلســتان،‌آن‌بــاغ‌و‌آن‌محیطی‌که‌
زیادی‌به‌ما‌می‌کند.‌آن

ن‌محققان،‌شاعران،‌سیاستمداران‌و‌
ســبب‌همکاری‌و‌تعاو

کران‌ایران‌شــد،‌هدیه‌ای‌بود‌که‌جنبش‌مشــروطیت‌به‌
متف

کری‌و‌فرهنگی‌ایران‌داد.‌چنین‌اســت‌که‌محیط،‌
جامعه‌ف

ی‌را‌در‌این‌نسل‌ها‌می‌بینیم‌که‌همه‌
زمانه‌و‌حال‌وهوای‌دیگر

دست‌اندرکاران‌در‌حال‌مراقبت‌از‌این‌باغ‌و‌گلستان‌اند.‌نگاه‌

داز‌این‌گروه،‌چشم‌انداز‌مشروطه‌است.‌
و‌چشم‌ان

نین‌امری‌بعد‌از‌‌۱۹۵۳دچار‌گسســت‌شــد‌و‌در‌برابر‌
چ

آن،‌ذهنیت‌رزنتمانی‌پدیدار‌شد.‌این‌ذهنیت‌پست‌مشروطه‌

اســت.‌از‌همه‌چیز‌هــراس‌دارد.‌از‌دنیا‌هــراس‌دارد.‌البته‌

ی‌از‌آن‌را‌می‌توان‌برشمرد.‌غربزدگی‌
دسته‌بندی‌های‌مختلف

اســی‌کردن‌اسام‌نوع‌دیگری‌از‌آن‌
یک‌نمونه‌آن‌است.‌سی

‌آن‌چشــم‌انداز‌امیدوارانــه‌معتقد‌به‌
اســت.‌هرچه‌هســت،

همدلی،‌همفکری‌و‌مراقبت‌از‌فرهنگ،‌هنر‌و‌دانشگاه‌در‌آن‌

صبانی‌اند.‌نوشته‌های‌احمد‌فردید‌را‌
دیده‌نمی‌شود.‌همه‌ع

ه‌های‌بعضی‌از‌متفکران‌بعدی‌ایران،‌
بخوانید.‌حتی‌در‌نوشت

د‌ایران‌و‌میهن‌دارند،‌توهین‌به‌سایر‌
کسانی‌که‌می‌گویند‌در

ا‌خوار‌و‌بی‌مقدار‌شمردن‌آنچه‌امروز‌
ایرانیان‌دیده‌می‌شود‌ی

.‌این‌گاهی‌با‌بزرگ‌کردن‌اسطوره‌ای‌
به‌اسم‌ایران‌وجود‌دارد

به‌نام‌»شکوه‌ایران«‌اتفاق‌می‌افتد.

تحقیر ایران معاصر �

اول.‌اینکه‌باید‌کار‌اساســی‌ما‌مراقبت‌
برگردم‌به‌بحــث‌

‌جامعه‌جامعه‌شناســان‌ایران‌باشد.‌
از‌جامعه‌دانشــگاهی‌و

‌را‌انجام‌می‌دهد.‌متفکــرانِ‌دچار‌به‌
مراقبــت‌دو‌کار‌عمــده

ود‌همه‌ادعاها‌درباره‌میهن‌دوستی،‌
ذهنیت‌رزنتمانی،‌با‌وج

جــام‌ایــن‌دو‌کار‌ناتــوان‌هســتند‌و‌
ایران‌پرســتی‌و...‌در‌ان

صاً‌باغی‌و‌گلی‌وجــود‌ندارد.‌یکی‌از‌
به‌همین‌دلیــل‌امروز‌ا

این‌دو‌کار،‌تحقیر‌ایران‌معاصر‌اســت.‌این‌باعث‌گسست‌از‌

ن‌معاصر‌یعنی‌مشروطه‌شد.‌بنابراین‌
مهمترین‌دستاورد‌ایرا

ـی،‌دانشــگاه‌و‌ایران،‌امروز‌نیازمند‌
مراقبت‌از‌جامعه‌شناسـ

احترام‌به‌ایران‌معاصر‌است.‌باید‌چشم‌اندازمان‌ادامه‌پروژه‌

مشروطیت‌باشــد؛‌ضمن‌درک‌محدودیت‌های‌آن.‌مراقبت‌

نی‌و‌قلبی‌به‌سنتی‌که‌ایران‌معاصر‌
شامل‌عشق‌و‌عاقه‌ذه

از‌آن‌می‌آید‌نیز‌می‌شود.‌این‌سنت،‌سنت‌مشروطه‌است.‌

نکته‌دوم‌درباره‌مراقبت،‌فراتر‌از‌احترام‌و‌ارج‌گذاشــتن‌

عاصــر‌را‌به‌ما‌تحویــل‌دادند؛‌تعالی‌
نســل‌هایی‌که‌ایران‌م

جامعــه‌معاصر‌ایران‌اســت.‌چنین‌امری‌نیز‌بــدون‌قبول‌و‌

احترام‌گذاشتن‌به‌فضیلت‌های‌علمی‌و‌دانشگاهی‌محقق‌

‌را‌عضوی‌از‌جامعه‌جامعه‌شناســی‌
نمی‌شــود.‌ما‌باید‌خود

‌این‌جامعه‌را‌تعالی‌آن‌در‌نظر‌آوریم.‌
ایران‌بدانیم‌و‌مراقبت‌از

باط‌مســتقیم‌خواهد‌بــود‌با‌ارتقای‌
چنیــن‌تعالی‌ای‌در‌ارت

فضیلت‌های‌دانشگاهی.‌

ازیک‌سو،‌پارتیزان‌است‌و‌ازسوی‌دیگر،‌محقق.‌اینجاست‌

که‌باید‌به‌آن‌تنش‌آگاه‌بود‌و‌لازم‌است‌روش‌هایی‌به‌کار‌

برد‌تا‌از‌این‌تنش‌عبور‌کرد.‌

در‌مورد‌خود‌من،‌تاش‌کردم‌که‌به‌طور‌متعصبانه‌ای‌

‌را‌‌بدون‌ های‌موجود‌و‌مشــاهدات‌ـ
‌یعنی‌داده‌ فکت‌هــا‌ـ

ه‌و‌وارد‌معادلات‌تحقیقاتی‌ام‌کنم؛‌
نظر‌خاصی،‌برجســت

و‌یافته‌ها‌مــورد‌عاقه‌من‌نبود‌و‌از‌
حتی‌اگــر‌آن‌داده‌ها‌

نظر‌روان‌شناختی‌مأیوس‌کننده‌بود.‌

� 
کلاس درس را باید از کنشگری سیاسی جدا کرد

ی‌باید‌به‌این‌ســوال‌بپردازم‌که‌آیا‌
به‌عنوان‌نتیجه‌گیر

شگری‌و‌کاوشگری‌را‌با‌هم‌مخلوط‌
می‌توان‌دو‌عرصه‌کن

د؟‌به‌نظــرم‌می‌شــود،‌اما‌باید‌نســبت‌بــه‌مخاطرات‌
کــر

حتــاط‌و‌آگاه‌بود.‌آیــا‌محیط‌های‌
آن‌بســیار‌مواظب،‌م

ـد‌محــل‌کنشــگری‌اجتماعــی‌و‌
دانشــگاهی‌می‌تواننـ

ظر‌من،‌بلــه.‌از‌نظــر‌تاریخی‌هم‌
سیاســی‌باشــند؟‌به‌ن

این‌گونه‌بوده‌اند.‌علت‌اش‌هم‌آن‌اســت‌که‌دانشــگاه‌و‌

ســی‌و‌خصائــل‌به‌خصوصی‌دارند‌
دانشــجو،‌جامعه‌شنا

ی‌کنشــگری‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌
کــه‌آن‌محیــط‌را‌برا

د.‌ســوال‌بعــدی‌اما‌اینکه‌آیــا‌کاس‌های‌
مهیــا‌می‌کنن

کنشــگری‌باشند؟‌اینجا‌پاسخ‌من‌
درس‌می‌توانند‌محل‌

منفی‌اســت.‌کاس‌های‌درس‌نمی‌توانند‌و‌نباید‌محل‌

یاســی‌و‌اجتماعی‌باشند؛‌زیرا‌کاس‌های‌
کنشگری‌س

درس،‌جای‌آموختن،‌پژوهش،‌کاوشگری،‌سوال‌کردن،‌

دگراندیشــی،‌نــوآوری،‌بدعت،‌خاقیت‌و‌تفکر‌اســت.‌

کاس‌درس‌جایی‌اســت‌که‌در‌آن‌هر‌سوالی‌را‌می‌توان‌

سوال‌کننده‌مورد‌عاقه‌شما‌نباشد‌
مطرح‌کرد؛‌حتی‌اگر‌

شــد.‌‌به‌نظر‌من،‌این‌خیلی‌مهم‌است‌که‌
و‌علیه‌شــما‌با

ــگری‌سیاســی‌و‌اجتماعی،‌آزاد‌و‌
کاس‌درس‌را‌از‌کنش

ی‌که‌کنشگر‌هستند،‌می‌توانند‌در‌
رها‌کنیم.‌کســان

س‌بیاموزند‌تا‌از‌آموزه‌های‌خودشان‌
کاس،‌در

تفاده‌کننــد؛‌امــا‌در‌خــارج‌از‌کاس‌
اســ

،‌خواه‌در‌خیابان‌باشد‌یا‌نهادها‌یا‌
درس

جامعه‌یا‌هر‌جای‌دیگری.‌

کلاس های درس 
نمی توانند و نباید محل 

کنشگری سیاسی 
و اجتماعی باشند؛ 

زیرا کلاس های 
درس، جای آموختن، 
پژوهش، کاوشگری، 

سوال کردن، 
دگراندیشی، نوآوری، 

بدعت، خلاقیت و 
تفکر است

ذهنیت رزنتمانی نه تنها 
با گل و طبیعت زیبای 
یک گلستان سروکار 
ندارد، بلکه از زمانه 

خود، همچنین از 
گذشته خود هراس 

دارد. این ذهنیت 
درعمل، هم تاریخ، 

هم زمانه خود را خوار 
و بی مقدار می پندارد 
و در این رابطه ازقضا 

نوعی خصومت 
هستی شناسانه با 
جامعه شناسی نیز 

دارد. دلیل خصومت 
ذهنیت رزنتمانی با 

جامعه شناسی اما 
چیست؟ این ذهنیت، 

دشمن اصلی خود 
را امید و امیدواری 
می داند. . از احمد 

فردید گرفته تا 
احسان نراقی و برخی 

دیگر از افراد که 
خود، جامعه شناس 
هستند اما از »مرگ 

جامعه شناسی« سخن 
به میان می آورند، 

نوعی هراس از تفکر 
جامعه شناسانه دیده 

می شود

فــرزاد نعمتی: ششــمین همایــش کنکاش های مفهومــی و نظری دربــاره جامعه 

ایــران، 14 تا 1۷ مهرماه 1404 در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار 

شــد. اهداف این همایش؛ تأمل انتقــادی در مفهوم پردازی و نظریه ســازی در باب 

جامعــه ایرانی، توضیح نظری شــرایط معاصــر جامعه ایران، واکاوی اندیشــه های 

جامعه شناســانه از جامعــه ایــران در دیگــر کشــورها، نقــد نقــش نظام آموزشــی 

علوم انســانی در سترون ســازی جامعه ایران و بررســی مناســبات میان ایدئولوژی، 

قــدرت و علوم اجتماعــی در ایــران عنوان شــده بــود و در آیین اختتامیــه آن، علی 

میرسپاسی، اســتاد جامعه شناســی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه نیویورک و 

آصف بیات، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه ایلینوی به ســخنرانی پرداختند. در 

ادامه، متن سخنان این دو استاد تقدیم خوانندگان خواهد شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

گفتار 
اندیشمند
 

1

گفتار 
اندیشمند
 

2

گفتار‌هایی از آصف بیات و علی میرسپاسی در همایش انجمن جامعه شناسی

پایگاه امن 4000 دلاری  
 برآوردها و گمانه‌زنی‌ها از چشم‌انداز قیمت جهانی طلا 
پس از شکستن رکورد تاریخی

کلید رابطه دست ایران است 
گفت‏وگو  با حامد وفایی کارشناس مطالعات چین 
پکن درباره روابط تهران-

ناکامی در بازی سیاست
گفت‌وگو با عباس عبدی درباره کتاب اخیرش 
»بازی اولتیماتوم؛ ایران جامعه دوقطبی«

از مشروطه تا دانشگاه  

 گزارش 
اقتصاد

10-11

 خبرنگاران محلی در غزه به »هم‏میهن« می‏گویند 
مردم با امید به روزهای آرام چشم به آینده دوخته‏اند

آینده‌آتش‌بس

مردم 
جهان

12-13

تحلیلی از آرمین منتظری:
چرا توافق بین اسرائیل و حماس 
می‌تواند شکننده باشد؟

واقعیت این است که نسبت به آتش‌بس و احتمالًا پایان جنگ در غزه باید خوش‌بین بود ولی همزمان باید در اظهار آن خیلی محتاط بود زیرا این بحرانی است که بیش 
از ۸۰ سال سابقه دارد و چندین جنگ فراگیر و تعداد بیشتری جنگ‌های محدود در این ۸ دهه میان اسرائیل با فلسطینی‌ها و ساير همسایگان رخ داده است. مهمتر 
از اصل وقوع جنگ؛ جنایات و در ادامه آن نفرتی است که رخ داده و کینه‌ها را عمیق کرده است. اگر سعدی معتقد است که؛ به روزگاران مهری نشسته در دل؛ بیرون 
نمی‌توان کرد الا به روزگاران؛ در این صورت و به‌طریق اولی کینه و بی‌اعتمادی عمیق را هم جز با گذشــت روزگار نمی‌توان از دل‌ها بیرون کرد و همین مســئله موجب 
ناپایداری آتش‌بس و نیز تداوم جنگ و بحران می‌شود، به‌ویژه انتظارات نیروهای افراطی 
داخل اسرائیل به سختی مهارپذیر است. بنابراین انتظار صلحی پایدار و فوری قابل تصور 
نیست، ولی انتظار بهبود وضع و حرکت هرچند آرام ولی به نسبت پیوسته، به‌سوی پایان 
جنگ قابل تصور و حتی انتظار است. چرا نقطه امیدی وجود دارد؟ چون جنگ غزه یک 
معنای روشن و غیرقابل تردید دارد. این که فلسطینی‌ها و حامیان آرمان آنان دیگر نمی‌توانند تصور قدرت هجومی بزرگتری از ۷ اکتبر را داشته باشند. کافی است که گفته 
شود که تلفات وارده به اسرائیل در جنگ اخیر چندین برابر کل تلفات آن در جنگ ۶ روزه بود. به نظر می‌رسد که این نهایت توان عملی و بالقوه قدرت جنبش آزادسازی 
فلسطین است. از سوی دیگر اسرائیل  در جنگ ۶ روزه یعنی کمتر از یک هفته، توانست کل صحرای سینا و‌ همین نوار غزه، بعلاوه کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس و 

9 بلندی‌های جولان سوریه را تصرف کند. در مقابل و در جنگ کنونی حتی نتوانست با تخریب کامل غزه، آن را حفظ کند.

ترامپ دســت خالی ماند. این جمله‌ای بود که دیروز بر ذهن و 
زبان بسیاری جاری شد. شاید تا چند روز قبل، بسیاری اعطای 
جایزه صلــح نوبل به دونالــد ترامپ را ناشــی از زیاده‌خواهی 
و خودشــیفتگی او می‌دانســتند. امــا پــس از توافق حماس 
و اســرائیل که جنگی دوســاله با هزاران کشــته و‌ نابودی غزه را متوقف کرد، دیگر چنین داوری آســان نبود. گرچه پیش از آن نیز، حتی 
سیاستمدارانی چون شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ترامپ را به جهت پایان دادن جنگ میان این کشور اتمی با همسایه اتمی‌اش، 
هند، شایسته نوبل صلح دانسته بودند. ترامپ هم خود گفت که هشت جنگ را طی ۹ماه دوره ریاست‌جمهوری اخیرش پایان داده است 
و از این جهت، لایق این جایزه است؛ ولی کاری ندارد که کمیته نوبل چه می‌کند. حتی تلویزیون رسمی روسیه )راشاتودی( اعطای جایزه به 
فعال اپوزیسیون ونزوئلایی را زیر سؤال برد و کنایه زد که او صرفاً چند سخنرانی کرده است و تاثيري حتی در حد معادلات داخلی ونزوئلا 
هم نداشته است. بااین‌حال، کمیته نوبل کار خودش را کرد. طبق اخبار غیررسمی، این کمیته برنده جایزه را از قبل تعیین کرده بود و به 
همین جهت، اصلًا ترامپ گزینه مدنظر آنها نبوده است و در نتیجه، حتی برقراری صلح غزه هم این تصمیم را تغییر نداد. در واقع، کمیته 

3 تصمیم‌گیرنده درباره نوبل صلح، کار خاصی متفاوت با تصمیمات همیشگی خود نکرد. 

خوش‌بینی محتاطانه

جای خالی نوبل سیاست

سرمقاله

یادداشت 
سردبیر

درباره لاسلو کراسناهورکای نویسنده‏ 
مجارستانی که  نوبل ادبیات گرفت

درباره ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان 
ونزوئلا  که نوبل صلح  گرفت

 درباره دونالد ترامپ که نتوانست 
تصمیم جایزه‌دهندگان را عوض کند

سرود نجات
 از میان ویرانه‏ها

جایزه 
به اپوزیسیون صلح بدون نوبل گزارش

نوبــــل
2-3-16

محمدجواد روح

تحلیل
بین‌الملل

8-9

قدر دانی  رهبر حماس  از حمایت‌های یمن، لبنان، عراق و ایران 
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